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 ناویراسته

رهبر جنبش انصارا... یمن گفت: پاسخ به آمریکایی‌ها 

بـه حملـه اخیر محـدود نخواهد شـد و در مواجـه با آنها 

تردیدی راه نخواهیم داد.

 ویراسته

رهبر جنبش انصارا... یمن گفت: پاسخ به آمریکایی‌ها 

بـه حملـه اخیـر محـدود نخواهـد شـد و در مواجهـه بـا 

آن‌ها تردیـدی راه نخواهیم داد.

 نکته

»مواجهه« به‌معنای »رودررویی« اسـت و »مواجه« به‌معنای 

»روبه‌رو«؛ بنابراین، باید در کاربسـت درست آن دقت کرد.

#زین_قند_پارسی

 یوسفعلی ‌میرشکاک، شاعر و پژوهشگر:

با شعر تبلیغی 
یک‌طرفه و ادبیات 
تک‌محصولی، نزول 
می‌کنیم

ک  یــوســفــعــلــی ‌مــیــرشــکــا
ضـــمـــن ابـــــــــراز نـــگـــرانـــی 
بــــا  لـــــــفـــــــت  مـــــــخـــــــا و 
ــدن  ــی‌شـ ــولـ ــصـ ــحـ ــک‌مـ تـ
در ادبـــیـــات، گــفــت: نــگــذاریــد ادبــیــاتــمــان 
ایــن‌قــدر تک‌محصولی شــود و فقط مدام 
از حــافــظ بــگــویــیــم. بـــه‌گـــزارش ایــبــنــا، ایــن 
شــاعــر و پژوهشگر در جلسه درس‌گــفــتــار 
کــرد:  زیبایی‌شناسی زبـــان فــارســی بــیــان 
شاعران ما تا دهه اول انقلاب اسلامی هنوز 
به شاعرانی مانند فرخی‌سیستانی و عنصری 
و منوچهری‌دامغانی التفات داشتند، اما در 
سی سال گذشته چاپ دیوان شاعرانی مثل 

عنصری و فرخی و منوچهری و بسیاری از 
شاعران دیگر منسوخ شده است و در فرهنگ 
هم درحال تک‌محصولی‌شدن هستیم. او 

در بخش دیــگــری از صحبت‌هایش با 
اشاره به راه تازه‌ای که نیما در شعر باز کرد، 
گفت: شعر ایران وارد ساحت جدیدی 
شد و از این بدعت نیما، چندین بدعت 

دیگر پدیدار شد؛ 
شاملو شعر سپید 
د و  ر و آ یـــد  پـــد ا  ر
ســهــراب‌ســپــهــری 

شعر عرفانی را و 
فروغ هم به یک 

زبان سوررئال در شعر دست یافت که هنوز 
گرد پایش نرسیده اســت. اخوان  کسی به 
هم به‌نوعی به قصیده‌سرایی 
ــرف روی  ــگـ بـــاســـتـــانـــی شـ
آورد و منوچهر آتشی به 
طبیعت‌گرایی در شعرش 
ک  ــت. مـــیـــرشـــکـــا ــ ــ ــرداخ ــ ــ پ
درایــن‌بــاره اظهار کــرد: مگر 
ز یــــک بــدعــت  ا
چــنــد شــاخــه 
ــبـــه  ــعـ شـ و 
مـــی‌تـــوان 

درآورد؟! انقلاب هم که شد، خودبه‌خود 
این احساس پیش آمد که باید در شعر هم 
به صدر ادبیات برگردیم و به وزن و قافیه 
برگشتیم. این شاعر در ادامــه به انتقاد از 
شعر تبلیغی پرداخت و گفت: شعر تبلیغاتی 
ح مشکلات انسان  و یک‌طرفه و بدون طر
رواج یافته است و انگار شاعران هم بیلبورد 
شده‌اند و فقط به درد تبلیغات می‌خورند. 
این قبیل اتفاقات ما را به سطح ضعیفی از 
فرهنگ پیش می‌برد. ما عمدا خودمان را 
رها کرده‌ایم. وقتی هم که توقع خیلی کم 
شود، خودبه‌خود هنر و ادبیات هم به این 

سمت گرایش پیدا می‌کنند.

چهره 
روز

6363

مرا سال بگذشت بر شصت‌وپنج
نه نیکو بود گر بیازم به گنج

مگر بهره برگیرم از پند خویش
براندیشم از مرگ فرزند خویش

مرا بود نوبت، برفت آن جوان
ز دردش منم چون تنی بی‌روان

شتابم‌همی تا مگر یابمش
چو یابم به پیغاره بشتابمش
که نوبت مرا بود، بی کام من

چرا رفتی و بردی آرام من؟
ز بدها تو بودی مرا دستگیر

؟ چرا چاره جستی ز همراه پیر
مگر همرهان جوان یافتی

که از پیش من تیز بشتافتی
***

فردوسی در ابتدای بسیاری از داستان‌های شاهنامه 
سخنی مقدمه‌وار دربــاره حالات خویش یا حال‌وهوای 
گر آنچه را حکیم توس درباره حالات  داستان می‌گوید. ا
خویش گفته است، کنار هم بگذاریم، می‌توانیم به‌نوعی 
زندگی‌نامه شاعر را از آن به‌دست آوریم که برخی رخدادهای 
مهم زندگی‌اش در این میان نمود ویژه‌ای دارد. یکی از آن‌ها 
مرگ فرزند جوان شاعر است که در میانه‌های کار شاهنامه 
خ داده و فردوسی را واداشته است مرثیه‌ای جان‌سوز  ر
بسراید. هجده بیت ابتدایی »داستان بهرام چوبین با 
خاقان چین« سوگ‌سروده حکیم توس برای فرزند است 
که بیت‌هایی از آن در ابتدای این یادداشت آمده است.

فردوسی می‌گوید: عمر من از 65سال گذشته است و زیبا 
نیست که در پی دنیاطلبی باشم، بلکه باید از پندهایی 
که خودم می‌سرایم، بهره بردارم و از مرگ فرزند خویش 
عبرت بگیرم، نوبت مرگ من بود اما آن جوان رفت و اینک 
من از درد فراق او همچون جسمی بی‌جانم و باید زودتر 
بشتابم و به سرای دیگر بروم تا شاید بیابمش و هنگامی 
که یافتمش، او را سرزنش کنم که ای جوان نوبت مرگ 
من بود، تو چرا بی‌اجازه من رفتی و آرام‌وقرار مرا بردی؟ 
تو نجات‌دهنده من از بدی‌ها بودی، چرا از همراهی پدر 
پیر گریختی؟ شاید در آن دنیا دوستان جوان پیدا کردی 

که از کنار من به‌سرعت رفتی!
گــنــج« یعنی دنیاطلبی و  ــازیــدن بــه  در ایــن بیت‌ها »ی
ثروت‌اندوزی، »نوبت« یعنی اجل و مرگ، »پیغاره« یعنی 
سرزنش، »بی‌کام« یعنی بی‌اجازه و »همراه« به‌معنای 

همراهی است.
کید کرده  فردوسی در ادامه این سوگ‌سروده بر دو نکته تأ
است؛ یکی اینکه »جوان را چو شد سال بی سی‌وهفت« 
یعنی فرزندش وقتی سی‌وهفت‌ساله بوده از دنیا رفته و 
دیگر اینکه »همی‌بود همواره با من درشت« یعنی این 
فرزند با پدرش خوش‌اخلاق نبوده و درشتی می‌کرده است. 
گر از منظر روان‌شناسی  در کنار اوج عاطفی این بیت‌ها، ا
ادبیات به آن‌هــا بنگریم و سپس رفتار شخصیت‌های 
شاهنامه را از نظر بگذرانیم، شاید بتوانیم ارتباطی میان 
»درشت‌خویی فرزند فردوسی با پدر« و اختلاف پسران 
کثر داستان‌های حماسه ملی ایران در نظر  با پدران در ا

بگیریم.
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تازه های
 کتاب

کتاب »تاریخ فرهنگی مفهوم صلح« منتشر شد

منظر فرهنگی صلح؛ از عهد باستان تا امروز

کتاب »تاریخ فرهنگی مفهوم صلح«، تألیف رانلد ادزفورث و ترجمه 
محمدابراهیم محجوب از سوی نشر ماهی به بازار کتاب آمد.

به‌گزارش ایبنا، این کتاب به سیر تاریخی مفهوم صلح از روزگار 
باستان تا عصر حاضر از منظر فرهنگی مــی‌پــردازد: برداشت 
یونانیان و رومیان باستان از صلح؛ صلح در سده‌های میانه با نقش 
پررنگ کلیسا و تداخل تعریف مسیحی صلح با تعاریف سیاسی 
دنیوی؛ صلح در عصر رنسانس، در عصر گشایش راه‌های تجاری 
دریایی، شکل‌گیری اقتصاد سرمایه‌داری، اصلاحات پروتستانی 
و جنگ‌های فرساینده‌ دینی؛ صلح در عصر روشنگری، در عصر 
ریــشــه‌دوانــدن اندیشه‌ جهان‌شهری بر پی‌رنگ رخدادهایی 
چون انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی، و 
مرور دیدگاه اندیشمندانی چون هابز، مونتسکیو، روسو، کنستان 
و خاصه کانت دربــاره‌ صلح؛ صلح در عصر امپراتوری، در عصر 

استعمار و انقلاب صنعتی و پدیداری اندیشه 
صلح ایجابی؛ صلح در عصر مدرن با مرور 
صلح هسته‌ای، جنبش‌های صلح‌طلب و 
دیدگاه صلح‌جویانی چون گاندی، مارتین 
لایــی‌لامــا و سیاسیونی  لوترکینگ و دا
چون لنین، مائو، نیکسون و گورباچوف 

و امکان‌سنجی شکل‌گرفتن صلح پایا.
یــخ فرهنگی مفهوم صلح«،  کتاب »تــار
ــد ادزفـــــــــورث و تــرجــمــه  ــ ــل ــ تـــألـــیـــف ران
محمدابراهیم محجوب با ۲۶۶صفحه 
و بهای ۲۲۵هزار تومان از سوی نشر ماهی 

به بازار کتاب آمد.

یــک‌ســال از درگذشت 
ابـــوالـــفـــضـــل خــطــیــبــی، رویداد

ــنـــاس و  ــه‌شـ ــامـ ــنـ ــاهـ شـ
پـــژوهـــشـــگـــر زبــــــــان و 
ادبیات فارسی در 21دی1401 می‌گذرد. 
هم‌زمان با اولین سالگرد درگذشت این 
عضو هیئت‌علمی فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی، مراسمی به‌یاد او در خانه 
اندیشمندان علوم‌انسانی برگزار شد؛ 
مراسمی که همه از شیفتگی او به ایران 
ح  و شاهنامه فردوسی سخن گفتند. شر
مفصل آنچه در این مراسم گذشت در 
خبرگزاری ایسنا، و بخشی از صحبت 
استادان زبان و ادبیات فارسی به نقل 
از این خبرگزاری در ادامه آمده است.   

 z علی دهباشی، مدیر مجله بخارا

می‌دانم زیــن پس نــام خطیبی در همه 
صفحات و پژوهش‌های شاهنامه زنده 
ــه شــاهــنــامــه از پس  اســـت، هــمــچــنــان ک

سده‌ها زنده مانده است. بدون تردید نام 
خطیبی در کنار فردوسی زنده می‌ماند. 
می‌توان گفت نباید نگران خطیبی بود، 
ــاری کــرده  ــارش را انــجــام داده و ک ــرا ک زی
کــه بتواند در جایگاه والایــی قــرار   اســت 

بگیرد.

 z ژاله آموزگار، نویسنده و استاد بازنشسته

دانشگاه در زمینه زبان‌های باستانی

ــاد اســـت؛ هربار  ــده‌ی خطیبی عــزیــز مــا زن
کتاب‌ها و مقاله‌هایش را می‌خوانیم، به 
میان ما بازمی‌گردد و او امروز با مجموعه‌ای 
ــدرش بــه افتخارش  ــران‌ق کــه دوســتــان گ
فــراهــم کـــردنـــد، بــازگــشــتــه اســــت. چشم 
کنید و خوب بنگرید؛ او در  دلتان را باز 
میان ماست‌. وقتی در کتابخانه‌تان کتاب 
کنار شماست. پس  او را می‌گشایید، در 
لفظ زیبای زنده‌یاد را با عظمت معنایش 
 دریابید و بنویسید رفتگان ما بی‌بازگشت

 نیستند.

 z حسن انوری، زبان‌شناس و عضو پیوسته

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ابوالفضل خطیبی را فرزند برومند ایران 
می‌نامم. واقعا ایــران را دوســت داشت 
ــران بـــود. شیفته شاهنامه  یـ و شیفته ا
بــود. وقتی هنوز بازنشسته نشده بود، 
در فرهنگستان ابتدا به اتاق ابوالفضل 
می‌رفتم، گاه ساعتی و گاه بیشتر صحبت 
می‌کردیم. من چیزهای ظریفی دربــاره 
شاهنامه از او آموختم. در تحقیقاتش 
کتفا  ــاره شاهنامه فقط بــه نسخه ا دربـ
نمی‌کرد، بلکه دیگر جوانب را از جهات 

مختلف بررسی می‌کرد.

 z علی‌اشــرف صادقی، زبان‌شناس و عضو

پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

خطیبی از همان ابتدا می‌گفت می‌خواهم 
فقط روی شاهنامه کار کنم. زمانی که از 
او دلیلش را پرسیدم، گفت: »عاشق ایران 
هستم و ایران برایم مهم است. شاهنامه 

ازجمله مهم‌ترین رکن‌های ملیت ماست 
 و بــه همین دلــیــل شاهنامه را انتخاب 

کردم.«

 z احمدرضا قائم‌مقامی، استاد دانشگاه

گر چیزی درباره شاهنامه‌ نوشته‌ام، بانی‌اش  ا
ابوالفضل خطیبی بــوده اســت. خطیبی با 
وجود علاقه‌اش به حافظ، چیزی درباره او 
نمی‌نوشت، چون می‌خواست فقط درباره 
شاهنامه بنویسد. قدر اهل علم و استادانش 
را می‌شناخت و خودش برای شناخت آنچه 
ــت، جــد و جــهــد وافـــری  ــ بـــدان عــاقــه داش
می‌کرد. در شناساندن شاهنامه مؤثر بود و 
 شاهنامه‌شناسان بعدی را به خود مدیون

کرد.

 z سجاد آیدنلو، شاهنامه‌شــناس و استاد

دانشگاه

ــوع ایـــــران و  ــا مـــوضـ ــت بـ ــادداشــ ــ هــفــت ی
شاهنامه‌شناسی چاپ‌نشده از ابوالفضل 

ــازه هــمــســرشــان، دکتر  ــ ــا اج خطیبی را ب
شکوهی، در یادنامه آورده‌ایـــم. در واقع 
خطیبی در یادنامه‌اش حضوری علمی 
و قلمی دارد و در ختم خویش بر سر کار 

خویش بود.

 z فریبا شکوهی، پژوهشگر و همسر زنده‌یاد

خطیبی

شاهنامه برای او در حکم یک کار پژوهشی 
نبود، شاهنامه خود زندگی بود؛ منشوری 
از آمیزه‌های اخلاقی و راهنمایی بود برای 
درست‌زیستن و البته عــبــرت‌آمــوزی. به 
سال‌ها تلاش و عشق پرشور او به شاهنامه 
و به ایران‌دوستی و خدمت صادقانه او به 
کهن‌سال  فرهنگ و ادب ایــن سرزمین 
می‌بالم و به‌نام نیکی که از خود برجای 
کسی می‌میرد؟  گذاشت. چگونه چنین 
کوچک‌ترین کاری که می‌توانم بکنم، این 
است کارهای برزمین‌مانده او را به سرانجام 

برسانم.

 z!حرکت از ذوق به شغل

ایــن نویسنده مشهدی شعر را هنر اول 
خودش معرفی می‌کند که با آن وارد دنیای 
هنرها شده است. بااین‌حال یادآور می‌شود: 
وقتی شروع به نوشتن شعر می‌کنید، به شما 
می‌گویند باید رمان و نمایشنامه هم بخوانید. 
اصلا نیما شعر نو را بر اساس فرم نمایشنامه 
توضیح می‌دهد. چون دکلماسیون طبیعی 
کلمات در نمایش است که ظاهر می‌شود و 
هنرپیشه‌ها هر جمله را متناسب با نقش 
خود و متناسب با نمایشنامه ادا می‌کنند. 
ــارم به  مــن هــم مثل همه اصــحــاب شعر ک
خواندن نقد ادبــی و رمــان و نمایشنامه و 
دیدن نقاشی و مجسمه و خواندن تاریخ  
هنر و فلسفه کشید. اصلا به شاعران می‌گویند 
همه چیز بخوانید و در سنت ما هم چنان‌که 
مــی‌دانــیــد، شــاعــران پــرخــوان بــوده‌انــد. در 
»چهارمقاله« می‌بینید که نظامی عروضی 
شاعران را به مطالعه دعوت می‌کند و شاعران 
را حکیم می‌دانستند. حالا نه اینکه امثال 
من حکیم باشیم، ولی همین‌قدر هست که 
خواندن کتاب‌ها کاری بود که شاعران نسل 

من انجام می‌دادند.
او ادامه می‌دهد: خواندن برای من به شغل 
تبدیل شد؛ روزنامه‌نگاری، ویراستاری، کار 
در نشر و ایــن‌طــور چیزها. بعدها هــم در 
دانشگاه درس و مشق پژوهش می‌خواندیم. 
ــن اســــت. ایــن  ــاری م ــ ــــی زمــیــنــه ک نــقــد ادب
هرچند به‌عنوان فعالیتی ذوقی آغاز شد، 
حالا دیگر شغل من است. کتابی که درباره 
نمایشنامه‌نویسان معترض دارم، هنوز چاپ 
نشده و کاری که در زمینه تاریخ هنر در دست 
تألیف دارم، هنوز تمام نشده است. فعلا این 
یکی )فرم رمان ایرانی به‌مثابه امر سیاسی( 

منتشر شده است.
این پژوهشگر انتشار اثر پژوهشی‌اش در 
زمینه ادبیات داستانی را امــری تصادفی 
که  نمی‌داند و می‌گوید: در هشت‌سالی 
در بنیاد ادبیات داستانی کار می‌کردم، با 
تاریخ رمان ایران آشنا شدم و با بسیاری از 
نویسندگان نشست‌وبرخاست داشتم. من 
الان داستانی با موضوع فلسطین در دست 
نوشتن دارم و چون فلسطین به خبر اصلی 
این روزها بدل شده است، یکی‌دو ناشر از 
کــار را  مــن خواسته‌اند دســت بجنبانم و 
برسانم. به‌هرحال، درگیری با خود نوشتن، 
حشرونشر با نویسنده‌ها، فعالیتم در زمینه 
نقد ادبـــی، کنجکاوی دربـــاره ریشه‌های 
گرفتن رمان در ایران باعث  داستان ایرانی و پا
شد بنشینم و »فرم رمان ایرانی به‌مثابه امر 

سیاسی« را بنویسم.

 zما ملتی سیاسی هستیم

کتاب  ــاره ایـــده شکل‌گرفتن  ــ سمیعی درب
مدنظر توضیح می‌دهد: هروقت به جایی 
دعوت می‌شدم تا درباره آثار حرف بزنم یا 
وقتی می‌خواستم دربــاره رمانی بنویسم، 
مسئله رمان ایرانی ذهنم را مشغول می‌کرد، 
تا اینکه پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 
کنده‌ام را در کتابی  خواست حرف‌های پرا
جمع کنم. این ایده را اینجا و آنجا می‌گفتم تا 
روزی که آقای وحید یامین‌پور خواست آن را 

مرتب و منظم کنم. همه فعالیت‌های عمده 
ما ایرانی‌ها از زمــان شکست از روسیه در 
جنگ‌های بیست‌وپنج‌ساله و بعد مشروطه، 
به‌شکلی واضح سیاسی بوده است. حتی 

نوکردن مــدارس و چاپ 
ــور ما  کـــشـ روزنــــامــــه در 
سویه‌های سیاسی داشته 
است و هنوز هم دارد. اصلا 
ما ملتی سیاسی هستیم؛ 
ــرا  ــم، زی ــوده‌ایـ همیشه بـ
در چــهــارراه تــمــدن آدم 
نمی‌تواند سیاسی نباشد. 
هیچ مسئله‌ای بــرای ما 
داخلی نیست. اینجا هلند 
یا بورکینافاسو نیست که 
مسائل به‌صورت داخلی 
ح شــود. وقــایــع مهم  طــر
جهان، ایران را تحت‌تأثیر 

قرار می‌دهد و اقدامات ما، حتی اقدامات 
داخلی ایران، در منطقه و جهان انعکاس 
واقعی دارد. ازایـــن‌رو کارهایمان سیاسی 

می‌شود.
او مــی‌افــزایــد: اولــیــن رمــان‌نــویــســان ایــران 
می‌دانستند کارشان سیاسی است و اولین 

متن‌های شبه‌رمان موضوعات سیاسی 
ــدزاده بــا داســتــان »ستارگان  ــون دارنـــد. آخ
فریب‌خورده-حکایت یوسف‌شاه سَرّاج« 
و طــالــبــوف بــا »مــســالــک‌الــمــحــســنــیــن« و 
مراغه‌ای در »سیاحت‌نامه 
ابراهیم‌بیک«، اقداماتی 
ســیــاســی داشــتــنــد و اصــا 
شــخــصــیــت‌هــای سیاسی 
ــد. حــتــی در دوره  ــ ــودن ــ ب
ــران  دوم رمــان‌نــویــســی ایـ
ــاریــخــی اســـت،  کـــه دوره ت
ــار نــویــســنــدگــان  ــاروبـ ــاز کـ بـ
و مــقــصــودشــان ســیــاســی 
بــــوده اســــت. بــبــیــنــیــد که 
شیخ‌موسی نثری در »عشق 
و سلطنت« و صنعتی‌زاده 
در »دام‌گـــســـتـــران« وقتی 
تــاریــخ مــی‌گــفــتــنــد، تــاریــخ 
ــورش و دومــی  ک ــی  سیاسی می‌گفتند؛ اول
مزدکیان را مایه کار می‌دانستند اما آشکارا 
دوران سیاسی خــود را می‌کاویدند. دوره 
ســـوم هــم کــه دوران نــوشــتــه‌شــدن رمــان 
اجتماعی است، همین‌طور است. به »تهران 
کنید. در اینجا مشکلات  مــخــوف« نــگــاه 

اجتماعی همان مشکلات سیاسی است 
و مثلا وقتی معترضان می‌ریزند و تهران 
را می‌گیرند، همچنان مسائل اجتماعی 
و سیاسی جداشدنی نیستند. دست‌کم 
نویسنده )مشفق کاظمی( ماجرا را سیاسی 
می‌بیند. این موضوع تا همین امروز ادامه 
دارد. جریانی که می‌گفت رمان باید مبتنی 
بر صنعت باشد و نه سیاسی، یعنی جریان 
مــرحــوم گلشیری، هــم سیاسی اســت. به 

رمان‌های گلشیری نگاه کنید.

 zغفلت از سویه سیاسی رمان

ــال ادبــــی بـــر ایـــن بــــاور اســـت که  ــع ایـــن ف
ــا رمــــان فــارســی  پـــژوهـــش‌هـــای مــرتــبــط بـ
چنان‌که باید به سویه سیاسی این ادبیات 
نپرداخته‌اند: رمان فارسی هم از لحاظ نثر، 
مثلا با کتاب حسن کامشاد )پایه‌گذاران نثر 
جدید فارسی(، و هم از لحاظ فرم، مثلا در آثار 
کریستف‌بالایی، تحلیل شده است. در این 
آثار، از سویه سیاسی کار نویسندگان فقط یاد 
می‌شود اما نشان نمی‌دهند انگیزه سیاسی 
چه مدخلیتی در تاریخ نثر و تاریخ فرم‌یابی 
رمان ما دارد. تحول نثر در ایران هم انگیزه 
سیاسی داشته است و هم نتایج سیاسی. 

ما نمی‌توانستیم با نثر منشیانه قاجاری 
فعالیت سیاسی عمومی داشته باشیم. وقتی 
روزنامه‌ها به زبان مردم شروع به نوشتن 
کردند، نه‌تنها مردم را خطاب قرار دادند، 
بلکه مسائل مــردم را به مسائل سیاسی 
تبدیل کردند. سیاست دیگر نمی‌توانست 
یکی از وظایف دربار باشد. آنچه سیاسی بود، 
به چیزی بدل شد که مردمی شده بود و آنچه 
مردمی بود، چهره سیاسی گرفت. فرم رمان 
هم به همین نحو بود. سویه سیاسی رمان در 
نخستین کنگره شاعران و نویسندگان ایران 
اعلام شد، اما قبل از آن همه می‌دانستند 
رمــان حتی در فــرم سیاسی اســت و بعد از 
آن هم همه می‌دانستند که نوشتن رمان 

خواه‌ناخواه نتایج سیاسی دارد.
او با بیان اینکه انگیزه سیاسی و نتایج سیاسی 
رمان هم در محتوا و هم در فرم واضح است، 
فقط کسی آن را به زبان نیاورده است، تصریح 
می‌کند: جمالزاده در مقدمه کتاب »یکی 
بود یکی نبود« داستان جدید را سیاسی 
می‌داند و حتی ادعا می‌کند نوشتن رمان و 
داستان به‌نحوی دمکراتیک‌کردن نثر است. 
گاهی عمومی و  او در شمردن فواید رمان، آ
وطن‌دوستی را ذکر می‌کند. معتقدم رمان 

به‌خودی‌خود فرمی سیاسی است.

 zبه گرفتاری‌های نظری دچاریم

نویسنده کتاب »فرم رمان ایرانی...« دلیل 
تصریح‌نشدن بر سیاسی‌بودن فرم رمان 
را گــرفــتــاری‌هــای نــظــری مــی‌دانــد: یکی از 
مشکلات ما گرفتاربودن در دام ترجمه است. 
ترجمه فلسفه و علوم باید برای گفت‌وگوی 
فرهنگ ما با دیگری باشد و نه محدوده‌ای 
عــبــورنــاپــذیــر. اصـــا تــا نــتــوانــیــم بنویسیم، 
نمی‌توانیم مطالعه را کامل کنیم. خواندن 
به‌خودی‌خود فقط با اندیشیدن و حتی باید 
گفت با نوشتن کامل می‌شود. وقتی دست 
به تألیف بزنیم، تازه آنچه خوانده‌ایم، وارد 
گاهی ما می‌شود و سازمان می‌یابد. مسئله  آ
دیگر این است که ما هنوز خودمان را ناقص 

می‌دانیم.
این پژوهشگر اظهار می‌کند: جالب است 
بدانید دست‌کم در تاریخ معاصر، این نقد 
ادبی بود که باعث شد علوم جدید وارد ایران 
شود و حتی علوم انسانی پا بگیرد. یعنی بهار 
و هم‌نسلان ایشان و بعدی‌ها بودند که برای 
تصحیح و تفسیر متون ادبــی ایــران روش 
علم جدید را به کار گرفتند و بعد از ایشان 
بود که علوم اجتماعی با یحیی مهدوی و 
کبر سیاسی فراخوانده  روان‌شناسی با علی‌ا
شد. کتاب »جامعه‌شناسی یا علم‌الاجتماع« 
ــا روان‌شــنــاســی«  و کــتــاب »عــلــم‌الــنــفــس ی
مثال‌های آشکاری هستند و هر دو بزرگوار 
مطالعات ادبی داشتند. به‌هرحال من در 
نسل خودم کسانی را می‌شناسم که فعالیت 
آن‌ها در حوزه نظری امیدوارکننده است و 
شما در دهه پیش رو نتایج آن را خواهید دید؛ 
نسلی که بدون تعارف یا بدون ازدست‌دادن 
سویه انتقادی، شرمساری را کنار گذاشته‌ 
اســت و دارد تــاش می‌کند به‌نحوی تازه 
متون اصلی میراث خود و متون مهم غربی 

را بخواند.

در مراسم بزرگداشت ابوالفضل خطیبی، شاهنامه‌پژوه، مطرح شد

عاشق ایران و شیفته شاهنامه

رمان به‌خودی‌خود فرمی سیاسی است
گفت‌وگو با علیرضا سمیعی، نویسنده مشهدی، درباره کتاب تازه‌اش »فرم رمان ایرانی به‌مثابه امر سیاسی«

خراسانی| کتاب‌هایی که تا پیش از این نام علیرضا 

سمیعی را بر جلد خود داشتند، دو دفتر شعر »در سرزمین 
ــم« بــودنــد، امــا او حــالا بــا کتابی  ــر« و »صـــدای بهتر زخ دی
پژوهشی دربــاره رمان ایرانی به بــازار نشر برگشته است. 
کن  البته تعلق‌خاطر این نویسنده و روزنامه‌نگار مشهدی سا
پایتخت به آفرینش ادبی )شعر و داستان( بیشتر است اما 
سال‌ها پژوهش و مطالعه و فعالیت فرهنگی نیز در کارنامه 
او نمود دارد. کتاب »فرم رمان ایرانی به‌مثابه امر سیاسی« 
که پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در 240صفحه به چاپ 
رسانده، برآیند همین امر است. آنچه در ادامه خواهد آمد، 
گزیده‌ای از پاسخ‌های سمیعی به شهرآرا )با حذف پرسش‌ها( 

درباره کتاب تازه اوست.   

جمالزاده در مقدمه کتاب »یکی 
بود یکی نبود« داستان جدید 
را سیاسی می‌داند و حتی ادعا 
می‌کند نوشتن رمان و داستان 
به‌نحوی دمکراتیک‌کردن نثر 
است. او در شمردن فواید 
رمان، آگاهی عمومی و 

وطن‌دوستی را ذکر می‌کند. 
معتقدم رمان به‌خودی‌خود 

فرمی سیاسی است


